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  هاي ديني و فلسفي مكتب افلاطوني ميانه؛ معرفي و تحليل آموزه

نا محبوبه هادي
∗   

  چكيده

 از مهمترين مكاتب فلسفي ـ ديني) Middle platonism(مكتب افلاطوني ميانه 
در سدة اول پيشامسيحي است كه با داعية احياي مكتب افلاطوني اصيل، 

فلسفي آن روزگار را در نظام هاي معرفتي و  يي از بنياديترين آموزه شالوده
هايي چون ذات باري واحد، خداي خالق، هبوط روح،  فلسفي خود دارد؛ آموزه

با تأمل در آثار افلاطونيان ميانه ميتوان . معرفت عقلاني و نجات و رستگاري
دريافت كه مباني فلسفي اين مكتب بيش از هر چيز بر تفسير مجدد برخي 

ب افلاطوني، رواقي، فيثاغورثي و گنوسي بنا هاي ديني ـ فلسفي مكات آموزه
شده است؛ چنانكه در آثار همة فيلسوفان اين مكاتب، ردپايي پررنگ از 

تعالي، چگونگي خلق جهان و  دغدغة تبيين مسئلة يگانگي و تعالي ذات باري
بهمين دليل مباني فلسفة افلاطوني . تبيين وجود شر در آن، ملاحظه ميشود

ي است و موضوعاتي چون دوگانگي ذات الوهيت در دو مياني اساساً دين
مفهوم، خداي باري و فرازمند و صانع يا خالق جهان، دوگانگي خاستگاه 

شناسي و ساختار مادي جهان و  روحاني و مادي انسان و هبوط روح، كيهان
شناسي با محوريت آموزة نجات و رستگاري انسان از  فرجام كار آن، فرجام
 ني، و در نهايت، مبحث اخلاقيات و تعريف چارچوبهايطريق معرفت عقلا
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عملي آن براي رسيدن به كمال عقلاني كه لازمة رستگاري است، شاكلة 
. ل داده استيشكتافلاطوني ميانه را  مكتب اصلي نظام و انديشة فلسفي

ي فلسفي افلاطوني ها آموزهضمن تبيين و تشريح  ميكوشدنوشتار حاضر 
گيري آنها در مقام چگونگي شكلبه تحليل مباني و  ،بيقيميانه، با جستاري تط
  . ديني بپردازد ـ يك مكتب فلسفي

ي ذات الوهيت، هبوط روح، افلاطوني ميانه، دوگراي مكتب :گانواژكليد
 .معرفت عقلاني، رستگاري

* * * 

  مقدمه

ـ هاي فلسفي  مكتب افلاطوني ميانه بتعبير بسياري از انديشمندان، حاصل تلفيق آموزه
ژه اسكندريه و انطاكيه در حدود سدة اول پيش از  ديني مكاتب رايج در منطقة شامات، بوي

، )Epicureanism(هاي اپيكوري  منظور از اين مكاتب، فلسفه. ميلاد تا سدة دوم ميلادي است
 و مكاتب ديني )Pythagorasian(، فيثاغورثي )Platonism(، افلاطوني )Stoicism(رواقي 

، زيرا اعتبار چنداني ندارداما اين گفته . است و يهوديت) Gnosticism( همچون گنوسي
نيستند و از هماهنگ رغم تشابهات بسيار، با يكديگر ها و مباني نظري اين مكاتب، ب زهآمو

و خاستگاه  ها آموزهدر تبيين بهمين دليل . اختلافات اساسي دارندبا هم جهات بسيار، 
اين مكتب حاصلِ تفسير مجدد و تأويل برخي  بگوييم ستاافلاطوني ميانه، بهتر  ةفلسف
شامات،  ةفلسفي رايج در منطق ـ ي نظري و الهياتي مكاتب مختلف دينيها آموزه

  .است ،هاي نزديك به پيدايش مسيحيت و پس از آن سدهفلسطين و مصر در 
) Antiochus of Ascalon(مكتب افلاطوني ميانه رسماً با آنتيخوس آسكالوني   

قبل از ميلاد تأسيس شد و تا سدة دوم ميلادي در  80در حدود سال ) م.ق 130-67(
اين مكتب در تدوين الهيات . يي نفوذ كرده و گسترش يافت سراسر جهان مديترانه
و عقيدتي آن بيش از هر مكتب فلسفي رايج ديگري تأثيرگذار   مسيحي و مباني كلامي

حال، بسياري از محققان پيشينة انديشة فلسفي  با اين). Runia, 1986: p. 49(بوده است 
فلاسفه و انديشمندان افلاطوني ميانه را به سدة چهارم پيش از ميلاد باز ميگردانند، و 

  :شمارنديمبترتيب زير بربزرگ اين مكتب را در سه دورة مهم تاريخي 
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) Xenocrates(، اگزنوكريتس )م.ق 339 -470(ـ افلاطونيان ميانة اوليه؛ اسپوزيپوس 
و آنتيخوس آسكالوني ) م.ق Polemon) (350-267(، پولمون )م.ق396-314(
)Antiochus of Ascalon) (80 م.ق( ،  

و فيلون اسكندراني ) م.ق Eudorus) (80(ـ افلاطونيان ميانة اسكندراني؛ ايودوريوس 
)Phillo of Alexandria) (60 م( ،  

، آمونياس )ميلادي Plutarch) (125(ـ افلاطونيان ميانة متأخر و مسيحي؛ پلوتارخ 
، و از ميان انديشمندان مسيحي؛ كلمنت و اوريگن اسكنداراني 1)م242- 175(ساكاس 

  ). Dillon, 1979: p. 19) (سدة دوم ميلادي(
بگواهي تاريخ فلسفه، فيلسوفان و انديشمندان مكتب افلاطوني ميانه تمام سعي خود 

اند تا تعبيري نو،  و نظريات ديني خويش كردهرا صرف مطالعه و مبادلة عقايد فلسفي 
شناسي رايج زمان خود ارائه دهند  متقن و جامع از مباني خداشناسي، جهانشناسي و انسا

بهمين دليل، . را امتناع كند  جوهاي ديني و نظري اذهان متفكر و حقيقت كه بتواند انديشه
اين دوره تدوين شده و در  بسياري از فلاسفه معتقدند بنيادينترين قضاياي فلسفي در

و كلام مسيحي، ) Plotinus(هاي آموزگاران اين عصر، بويژه در انديشة فلوطين  آموزه
  ). Idem, 1977: pp. 63-67(تبلوري درخشان يافته است 

  مباني ديني و فلسفي مكتب افلاطوني ميانه 

، »برين«هيتي ميدانستند كه از نظر آنها ما» واحد«افلاطونيان ميانه منشأ وجود را 
دارد كه در مرتبة كبريايي خود » نخستين«، و »ازلي و ابدي«، »بينام و مانند«، »يگانه«

او وراي تقرير و شناخت است و هيچكس و . است» زيبايي«و » خير«و » نور«مطلقِ 
او در قلمرو برين الوهيت جاي دارد و از جهان و . هيچ چيز نميتواند به معرفتش نايل آيد

فضاي ميان قلمرو برين الوهيت واحد و جهان هستي را . در آن است فاصله داردهر آنچه 
واحد، وجودي برين و منزه است كه از . اند جهانها و آسمانهاي متعدد اشغال كرده
جهان توسط خدايي فرودست ساخته شده كه . آفرينندگي و تدبير جهان بدور است

. ي را صورت بخشيده و اداره ميكنددميورگ جهان هست. نام دارد) Demiurge(دميورگ 
هاي مثُلي در قالب اجسام و اشياء محسوسند كه با  اين صورتها حاصل انعكاس نمونه

اند و  ها از ازل با واحد وجود داشته مثلُ يا ايده. هنرمندي و صنعتگري او ساخته شده است
عقل الهي نام دارد،  هستند كه با ابزار صانع جهان كه لوگوس يا  واقعيتهاي جاودانة عيني
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رابطة . لوگوس نمايندة فعال واحد در جهان است. اند براي تكوين جهان الگوبرداري شده
ها، كلياتي  همانطوريكه ايده. يي ازلي است ها، رابطه لوگوس با واحد نيز همانند عالم ايده

جوهري يي از آتش، به ماهيت   در انديشة واحد هستند، لوگوس نيز عقل خدا و چون شعله
  . واحد وابسته است، بدون آنكه چيزي از ذات متعال الوهيت كاسته شود

. در جهان و از ميان تمام مخلوقات، تنها انسان موجودي الهي با روحي جاودانه است
كه ساختة   روحي كه از نظر جوهري، همانند واحد و از واحد است كه در ميان جسمي

آرمان غايي انسان در مكتب افلاطوني . است دست صانع است، هبوط كرده و گرفتار شده
و شناخت ماهيت ذاتي خود و بازگشت بسوي واحد ) روح(ميانه، سرشاري و كمال عقل 

  .متعال است
هاي ديني و نظري مكتب افلاطوني ميانه در حوزة الهيات،  در اينجا، مهمترين آموزه

مهم اعتقادي متفكران  جهانشناسي، انسانشناسي و اخلاقيات را بررسي كرده و شاخصهاي
  . اين دوره را بيان ميكنيم

  خداشناسي

هاي خداشناسي خويش، بيشتر از هر  مكتب افلاطوني ميانه در تدوين الهيات و آموزه
. مكتب ديگري، از فلسفة افلاطوني و تمثيل و تبيين فيثاغورثي بهره برده است

د و معتقد بودند افلاطون انساني افلاطونيان ميانه خود را پيروان راستين افلاطون ميدانستن
مقدس، الهي و خردمند بوده كه از آسمانها براي بيداري انسان فرستاده شده است 

)Atticus, 1981: p. 1 .(هاي مكتب افلاطوني دربارة واحد متعال، صانع  از اينرو، آموزه
انگي روح، جهان، پيدايش و ادارة جهان، انسان و همانندي روح او با واحد، و آموزة جاود

  .همواره مورد توجه افلاطونيان ميانه بوده است
افلاطونيان ميانه بپيروي از افلاطون، در قلمرو الوهيت به دو خدا يا بتعبير برخي از   

فيلسوفان اين مكتب مانند فيلون و متكلمان مسيحي كه در حوزة كلام و الهيات به آموزة 
هاي  ساحت الهياتي باور داشتند و بكمك آموزهيكتاپرستي پايبند بودند، به يك خدا در دو 

خداي نخست كه در نظر آنان . اند عددي فيثاغورثي، ماهيت حقيقي اين دو خدا را تبيين نموده
جاي دارد، وجودي مطلق و نامتعين است ) Pleroma/ ملاء اعلي(» برينِ الوهيت«در قلمرو 

الانوار، نور  او نور. ود، عاري استكه در اعلي مرتبة وجودي خويش از غير از ذات اقدس خ
او  ).Runia, 1986: p. 162(برين، حقيقت لايتناهي، خير مطلق، زيبايي ناب، و پدر ازلي است 
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روحي عالي و ناديدني است كه گرچه مظهر عاليترين صفات و منشأ تمام دانشها و هستيهاست 
)Bury, 1973: p.7( در درك و وصف بشر نميگنجد ،)Plato, 1953: vol. 2, p. 161 .( او منشأ

افلاطونيان ميانه ). Bury, 1973: p. 7(خير و وجود، اصل غايي و منشأ عالم صور است 
واحد متعال، فراسوي هستي و دور . اند ناميده » واحد«مانند افلاطون، اين حقيقت متعال را 

دور است و هاي آن قرار دارد؛ وجودي منزه كه از خلق جهان ماده ب از جهان و آفريده
با جهان   يي مستقيم هيچگونه قرابت و سنخيتي با آن ندارد و بهمين دليل، نميتواند رابطه

  . داشته باشد
هاي آن، فعل  است كه ساخت جهان ماده و آفريده) دميورگ(خداي دوم، صانع جهان 

خداي  او در مرتبة وجودي فروتر از واحد قرار دارد و بتعبير افلاطونيان ميانه، دست. اوست
صانع داراي ). Runia, 1986: p. 162(برين در تبيين ايدة آفرينش و تدبير جهان است 

بنابرين، او كه اسم و . صفات و كيفيات بوده و با درك و شعور بشري قابل شناخت است
همانگونه كه افلاطون تعليم ميداد؛ . صفت دارد و بواسطة آن شناخته ميشود، صانع است

بپنداريم صفاتي را كه ميشناسيم، شايستة اطلاق به پادشاه جهان  بسي اشتباه است كه«
  ). Plato, 1975: vol. 10, p. 312(» است) واحد(=  هستي

افلاطونيان ميانه در آثار خود ميان واحد متعال و صانع جهان بصراحت تمايز قائل 
صانع را سازندة  اند و آنها واحد را منشأ وجود و علت تامه جهان و اجسام دانسته. اند شده

جهان و واضع قوانين حاكم بر آن، و همواره ميان اين دو جنبه از الوهيت تمايز قائل 
صانع، آفريدگار جهان  2در اين آموزه كه بيترديد ريشه در تعاليم افلاطون دارد،. اند بوده

هايي كه در عالم مثلُ وجود  نيست بلكه مقلدّي است كه جهان را از روي الگوي ايده
خلق نشده، بلكه ) exnihilo(به اين ترتيب، جهان از عدم و نيستي . اند، ساخته است اشتهد

از نظم بخشيدن به بينظمي اوليه و صورت دادن به اشكال هندسي اوليه در ظرف و مكان 
در اين فرايند، صنعتگري و صورتگري صانع به ارادة واحد متعال صورت . بوجود آمده است

اند  ه ارادة واحد، هر يك در ظرف و صورت خاصي ظاهر و پيدا شدهگرفته است و اجسام ب
)Ibid: p. 51.(  

يكي ) nous(بسياري از انديشمندان افلاطوني ميانه، نقش صانع را با عقل   
در جهان ) لوگوس(= و او را عامل دخالت عقل واحد ) Bury, 1973: p. 11(ميدانستند 

اند و او را  نيز صفت خير را به صانع نسبت دادهدر موارد بسياري . اند هستي معرفي كرده
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اند، نه  آل خير شمرده اند، كه كاملاً روشن است او را چهرة ايده مظهر خير اعلي دانسته
  ).Ibid(منشأ آن؛ همانگونه كه افلاطون چنين پنداشته بود 

البته اين دوگانگي در ساحت الوهيت با آنچه در مكاتب گنوسي مطرح است، بسيار 
انگارانة بنياديني وجود دارد كه بر مبناي  در انديشة گنوسي، نگرش دوگانه. اوت استمتف

صانع . آن، واحد و صانع از نظر وجودي در تقابل با همديگر قرار دارند، نه در طول يكديگر
موجودي شرور و پليد است كه در برخي از مكاتب، وجودي كاملاً مستقل از واحد دارد و 

آيد كه از قلمروي متمايز از قلمرو  ا اصل عليّ وجودي بحساب ميخود يك بن ازلي ي
در بعضي ديگر از  ).Jonas, 1963: pp. 57- 58(سراسر نور و زيبايي واحد، برخوردار است 

مكاتب، او يكي از موجودات روحاني در بارگاه واحد برين است كه بر اثر ناداني و غرور، 
كه جهان را ميسازد، صانع است كه بر اساس  بهر حال، او. نافرماني و سركشي ميكند

شرارت ذاتي يا بسبب جهل و ناداني خود، جهان ماده را خلق ميكند؛ جهاني كه تيرگي و 
  ). The Apocryphon of Jhon, 1984: pp. 100- 104(پلشتي و پليدي خصيصة ذاتي آن است 

ست و نه جهاني كه اما در انديشة افلاطوني ميانه، نه صانع موجودي پليد و شرور ا
صانع دست و كارگزار خداي واحد است؛ موجودي كه وجود و قدرتش از . آفريده است

عالم (ها و تصورات موجود در عقل يا ذهن واحد  واحد است و با صورت بخشيدن به ايده
بنابرين، جهان ماده گرچه آفريدة واحد نيست و از او . ، جهان ماده را جان ميبخشد)مثلُ

) ذهن(رد، اما ماهيتي پلشت و پليد ندارد، زيرا ايده و صورت خلق آن از عقل فاصله دا
  . واحد صادر شده است

اين دوگانگي ساحت الوهيت و رابطة ميان آنها بر اساس مراتب وجودي، در تعاليم 
فلاسفة افلاطوني ميانه، بسته به ميزان تأثيرپذيريشان از مكاتب رايج فلسفي در آن 

براي مثال، آنتيخوس آسكالوني، قلمرو دوگانة . گوناگون يافته است روزگار، تعابيري
تعريف ميكند و  رواقي) Paschon(و منفعل ) Piooun(الوهيت را با دو اصل فعال 
 رواقيان به دو اصل حقيقي معتقد. يي به نام واحد نميكند برخلاف ديگر افلاطونيان، اشاره

مجموعه را تشكيل ميدهند، اين دو اصل هستند و با هم يك   بودند كه هر دو مادي
اصل منفعل مادي عاري از كيفيات و . عبارتند از اصل مادي فعال و اصل مادي منفعل

رواقيان . اين اصلها، دو وجه از وجود خداي واحد هستند. پذير است اصل فعال كيفيت
  ).Copleston, 1962: pp. 132-133(اند  يكي دانسته) Nous(گاهي اصل فعال را با عقل 

آنتيخوس آسكالوني نيز ماهيت ذاتي اصل فعال را عقل ميداند و آن را با نور و آتش 
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عقل كه شكلي خاص ندارد، در تمامي اجسام و حتي ذرات نفوذ ميكند . نمادانگاري ميكند
اين تعريف كه بنظر ميرسد . و بموجب آن اجسام و ذرات صورت ميبندند و جان ميگيرند

باشد، وابستگي و ابقاء » دميدن روح از واحد در اجسام«آموزة فلسفي  تعبير ديگري از
هستي موجودات و اشياء را به اصل فعال، بعنوان سرمنشأ هستي، نشان ميدهد؛ با اين 

چنانكه افلاطونيان و برخي از گنوسيان تعليم   تفاوت كه در اين تعريف، روح نه از واحد ـ
 3دميده شده است؛ درست مانند برخي از مكاتب گنوسيـ بلكه از صانع بر اجسام  ميدادند

كه معتقد بودند نه تنها جسم انسان بلكه حتي روح او نيز توسط نيروهاي صانع آفريده 
   ).The Apocryphon of Jhon, 1989: p. 107(شده است 

را آسمان ميدانست، ) hegemonikon(آنتيخوس جايگاه عقل يا اصل فعال 
در اين . معرفي ميكرد) hexis(ين، آن را اصل قوة جاذبة ذرات درحاليكه به روي زم

ماهيت اصل منفعل، ماده . تعريف، اصل فعال آنتيخوس متناظر با صانع افلاطوني است
مادي و ازلي تمامي اجسام عالم ) ousia(ماده بدون شكل و كيفيت است و جوهر . است

اصل صانع و  ر فلسفة آنتيخوس دواز آنجا كه د ).Dillon, 1977: pp. 108-109(ميباشد 
ماده، مبنا و اصل عليّ در خلق جهان و اجسام هستند، بنظر ميرسد اصل منفعل او متناظر 

در اينصورت، سكوت او دربارة واحد متعال ميتواند . بر مفهوم عالم مثلُ افلاطوني باشد
آفرينش، و  دلالتي باشد بر پايبندي او به آموزة مقام تنزيه و تعالي واحد از امر

ناپذيري حقيقت وجود لايتناهي او كه در فلسفة افلاطوني و ديگر مكاتب رايج آن  وصف
  .روزگار، كم يا بيش مورد تأكيد بوده است

اسپوزيپوس فيلسوف ديگري از دستة نخستين فيلسوفان افلاطوني ميانه است كه    
خدايي واحد با دو جنبة فرازمند و او به . بپيروي از فيثاغورثيان، تعبير ديگري از الوهيت دارد

 )Monad( »مناد«خداي فرازمند، منزه از صفت و كيفيت است و آن را . فرودست باور دارد
دياد منشأ . ميخواند) Dyad(» دياد«مينامد و خداي صانع را كه خداي فرودست است، 

مرتبة  خداي مناد در اعلي. صفات و كيفيات و مرجع عليّ آفرينش جهان و كائنات است
الوهيت قرار دارد و با پرهيز از آفرينش و دخالت در ادارة امور آن، تعالي و تنزه خود را 

با اين وصف، مناد منشأ نهايي و مطلق وجود و خير است، اگرچه . حفظ كرده است
اسپوزيپوس در ). Gersh, 1986: p. 249(پديدآورنده و مقسم آن در جهان هستي نيست 

علّت هرگز نميتواند مالك كيفيات و صفاتي باشد كه خود، «: ل ميكنداينباره چنين استدلا
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بهمين دليل اگر مناد را منبع عليّ وجود نيكي چيزها . آنها را در معلول ظاهر ساخته است
بدانيم، خود او نميتواند وجود يا نيك باشد و اين سؤال مطرح ميشود كه منشأ وجود و 

  . )Dillon, 1979: pp. 12-14(» نيكي چيست؟
اسيوزيپوس مناد را منزه . او براي پاسخ، به تفسير نظرية واحد افلاطون پرداخته است

از نام و صفت دانسته و دياد را منبع وجود و نيكي و اعطاءكنندة آن در جهان هستي 
دياد، اصلِ مقابل مناد نيست، يا چنانكه گنوسيها خداي فرودست را . معرفي كرده است

اصولاً از ديدگاه افلاطونيان ميانه، در قلمرو ). Ibid(شرور نيست  اصل شرّ ميدانستند،
الوهيت، خير و شر معنا ندارند و تنها در سطح عيني وجود است كه حضور و تشخص پيدا 

او . دياد، نامتناهي و علتّ وجودي تمام اشياء و تمايزهاي موجود در ميان آنهاست. ميكنند
م از خدايان و موجودات روحاني ارائه كرده كه در بندي منظ در قلمرو الوهيت، يك طبقه

رأس آنها، مناد در اعلي مرتبة الوهيت قرار دارد، سپس دياد بعنوان خالق وجود و نيكوييها، 
. و در آخر، روح انساني) تأثير فيثاغورثيان(پس از آن، اعداد و خاصيتهاي اسرارآميزشان 

علتّ حقيقي و منبع نهايي وجود و  مناد برغم تعالي و تنزهش از هر صفت و كيفيتي،
يي پايينتر قرار گرفته   دياد كه در مرتبه. نيكويي است، اما خالق و پديدآورندة آنها نيست

است، در كسوت صفات وجود و نيكويي ظاهر ميشود و جهان و اجسام را خلق و ظاهر 
  ).Ibid: pp. 14-18(ميسازد؛ دياد خداي خالق و منشأ كثرات و محدودات است 

انديشمند برجستة ديگر اين دوره، اگزنوكريتس، تحت تأثير فلسفة ارسطويي، مناد را 
عقل اول يا عقل الهي معرفي ميكند و در تبيين ماهيت آن به نظريه مثلُ افلاطون 

عقل اول كه الگو و تصوير تمام اجسام موجود در هستي در آن نقش بسته . نزديك ميشود
. يابد  دياد، بشكل عيني در جهان هستي ظهور و تجلي مي است، به ارادة مناد و بدست

عقل اول از ازل با مناد بوده و تا ابد نيز باقي است؛ درحاليكه دياد، ازلي نيست و مخلوق 
دياد منشأ وجود و نيكويي و تمام صفات و . مناد است كه پس از خلق، جاودانه شده است
صفاتي چون وجود، نيكويي، عدالت، لذت،  كيفياتي است كه در جهان و انسان وجود دارند؛

دياد جهان هستي را خلق نميكند بلكه آن را ظاهر ساخته و اداره ... . الم، حسادت و
نقش بسته ) عالم مثلُ(او مقلدّي است كه جهان را عيناً آنگونه كه در عقل اول . ميكند

 ). Ibid: pp. 24-26(بود، در عالم عين ظاهر ساخته است 
اريف مشخص ميشود كه بيشتر انديشمندان اين دوره، مانند آنتيخوس و از اين تع

افلاطوني و واحد متعال را با روح نامتعين كليّ، ) nous(اسپوزيپوس، صانع را با عقل 



 

   2، شماره  12سال 
  1400 پاييز

 91 - 122صفحات  

99 

 هاي ديني و فلسفي مكتب افلاطوني ميانه؛ معرفي و تحليل آموزه؛ نا بوبه هاديمح

او علّت وجودي جهان مادي . واحد متعال، منشأ و علتّ همة چيزهاست. اند همسان دانسته
او نظم عملي . علّت تامة جهان و كل اشياء است در واقع او. و همينطور صانع جهان است

رابطة . جهان را به صانع ميسپارد كه در آسمانها ساكن است و خداي آسمانها نام دارد
صانع از نظر وجودي و اختيار خلق و . يي دوسويه است  ميان واحد متعال و صانع، رابطه

و تحقق قانون عليت خود ادارة جهان، به واحد متعال وابسته است و واحد متعال مشيت 
  ).Hagg, 2006: p. 78(براي خلق و ادارة جهان را از طريق صانع اعمال ميكند 

سير مطالعات تاريخي فلسفه گواه آنست كه متفكران دورة بعدي، مانند ايودوريوس و 
فيلون، در تبيينِ مباني الهياتي خود، ضمن پايبندي به نظام فلسفي افلاطوني ميانه، سعي 

اند به بازخواني اصول فلسفي اين مكتب، بر پاية مباني الهيات صرف توحيدي  كرده
اين موضوع البته دربارة فيلون اسكندراني كه خود از سنت توحيدي ديانت يهود . بپردازند

. هاي ايودوريوس است برانگيز است، انديشه آنچه تأمل. انگيز نمينمايد برخاسته بود، شگفت
، ذات واحد متعال را بعنوان منشأ وجود و هستي، در رأس مناد و او در مباني الهياتي خود

دياد قرار داده و اين دو را كارگزاران واحد متعال در خلق و ادارة جهان معرفي كرده است 
)Wolfson, 1982: vol. 2, pp. 199-200 .( در ديدگاه او، مناد مظهر صورت و شكل است

به اين ترتيب، . و غايي ماده و صورت است واحد متعال اصل عليّ. و دياد مظهر ماده
اگرچه جهان هستي از دخالت صورت و ماده بوجود آمده، اما آفرينندة اصلي همة اجسام 

فرضية اصل عليّ يا اصل غايي كه . واحد متعال است كه در فلسفة او خداي اعلي نام دارد
اين ديدگاه . سيار يافتخداي اعلي ناميده ميشود، بعدها در دورة افلاطوني متأخر توسعة ب

  .به نظرية آنتيخوس و البته فلاسفة رواقي بسيار نزديك است
ترين متفكر افلاطوني ميانه در اسكندريه و در تمام تاريخ اين مكتب،  فيلون، برجسته

هاي فلسفة افلاطوني بود و از سوي ديگر،  فيلسوفي يهودي بود كه از يكسو مجذوب آموزه
نظري و توحيدي كتاب مقدس يهودي قرار داشت كه از نظر او  بشدت تحت تأثير تعاملات

از ديدگاه فيلون، خدا وجود محض، بسيط، مطلق و قائم به ذات است كه در . وحي منزل بود
با اين حال،  ).Philo, 1968: vol. 2, 168. 48(جا حاضر است و در تمام اشياء وجود دارد  همه

او خالق فضا و مكان است و اجسام مادي را . خدا جسم نيست و فضايي را اشغال نميكند
او خالقي است كه در هر چيزي كه خلق كرده است، . در بستر فضا و زمان خلق ميكند

او قدرت خود را در سراسر زمين و آسمان ). Idem, 1958: vol. 5, 1. 63. 11(حضور دارد 
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هان بدون حضور يي از ج هيچ نقطه. جا حاضر است بسط داده است و بواسطة آن در همه
  ). Idem, 1968: vol. 4, 24. 134-147(او، موجود نيست 

اين تعاريف فيلون از خداوند و ارتباط آن با آفرينش، ميتواند نمونة نخستيني باشد از 
كه بسيار پيشتر از او، و احتمالاً براي نخستين بار، توسط رواقيان در » وحدت وجود«آموزة 

اقيان معتقد بودند خدا، يعني اصل واحد عقلاني، جهان و رو. الهيات فلسفي مطرح گرديد
. است كه جوهر ذاتي خدا و تمام اشياء است» آتش«اجسام را از يك مادة اوليه آفريده و آن، 

). Cicero, 1972: vol. 19, pp. 223-224(بهمين دليل آتش را عاليترين اثير ميدانستند 
ر هنگام خلق اجسام، بنا بر قاعدة اختلاط آتش كه جوهر خداست، در جهان نفوذ كرده و د

و ) Copleston, 1962: vol. 1, pp. 132-133(كامل اجرام، با عناصر آن يكي شده است 
از اينرو جوهر همة اشياء . در آخر نيز، همة اشياء بسوي او بازگشته و در او حل ميشوند

دا بوسيلة آن جهان و آتش است و از آنجايي كه آتش عاليترين اثير و داراي عقل است، خ
اجسام حضور   بر همين اساس، خدا خارج از جهان نيست و در تمامي. اشياء را اداره ميكند

از اين منظر، رواقيان را ميتوان از نخستين ). Cicero, 1972: vol. 1, pp. 223-224(دارد 
  .انديشمندان نظرية وحدت وجودي دانست

وند را بعنوان ذات واحد متعال معرفي فيلون در الهيات خود با صراحت تمام خدا
او معتقد است واحد . هاي خير و زيبايي نيز تعالي دارد ميكند كه حتي نسبت به ايده
هستند » تصوير متجسد شدة خداي متعال يهودي«افلاطوني و مناد فيثاغورثي 

)Wolfson, 1982: vol. 1,  p. 155(، و  كه برغم تنزه و تعالي ذاتيش، خالق جهان است
با مشيت تامة خود و با وساطت لوگوس و قدرتها، در كار جهان دخالت و نظارت دارد 

)Runia, 1986: vol. 1, p. 438 .( نيز براي عقل الهي فيلون در الهيات، نقشي)Nous( 
او معتقد است خدا صاحب عقل نيست، بلكه خود عقل كامل و عقل الهي است . قائل است

)Philo, 1966: vol. 5, 1.3.13 (از نظر او اين عقل الهي . و آن را با لوگوس يكي ميگيرد
از اينرو ). Idem, 1976: vol. 1, 2.80(يا لوگوس، ابزار خدا در خلق و ادارة جهان است 

. واحد متعال، يگانه و بدون شريك است و در قلمرو الوهيت، خداي ديگري جز او وجود ندارد
او اصطلاح . نيز نام برده است) دميورگ(از خداي صانع البته فيلون تحت تأثير افلاطون، گاهي 

دميورگ را براي اشاره به فعاليت خلاقانة خدا بكار ميبرد و گاهي نيز او را پدرِ اين جهان 
با اين وصف، محور انديشة الهياتي وي، خداي واحد يهودي است كه وجود خداي . ميخواند

  ). Runia, 1986: pp. 107, 433(ريك است ديگري جز خود را تحمل نميكند؛ او واحد و بلاش
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كه  مقدسفيلون خدا را بصوت تنزيهي توصيف ميكند كه برغم برخي تعابير كتاب 
او معتقد است . براي او اندامهايي چون دست و صورت قائل است، فاقد شكل انساني است

به جملة خدا غيرقابل درك و شناخت است؛ تنها چيزي كه در مورد او ميتوان با استناد 
اما در مورد . »هست«گفت، اينست كه او ) 14: 3سفر خروج، (» هست آنكه هست«

با اين حال، فيلون گاهي اوصافي . ماهيت او نه ميتوان انديشيد و نه ميتوان سخن گفت
و غيرقابل ) arrhetos(ناشدني  ، بيان)akatonomatos(ناپذير  چون منشأ خير، وصف

نيز به خداي خود نسبت ميدهد كه پيش از وي در ميان را ) kata pasasideas(شناخت 
از نظر . يهوديان رواج نداشت و با اين اوصاف، ماهيت خدا را تا حدودي تعريف ميكند

فيلون، خدا عاري از احساسات و هيجانات است، اما از نيكوييها، خشنود و از پليدي و شر، 
بهترين حافظ انسان از اعمال  او). Wolfson, 1982: vol. 1, p. 155(بيزاري ميجويد 

  ). Philo, 1968: vol. 2, 11.41-45(ناپسند و شرورانه است 
در دوره متأخر افلاطوني ميانه، تحولاتي در نظام فكري برخي از انديشمندان اين 

، بويژه پلوتارخ بوجود آمد كه خط مشي نظام الهياتي آنها را از نظام فكري  مكتب
يي به نظام دوگرايي گنوسي  ي جدا ساخت و آنها را بگونهانديشمندان پيشين تاحدود

نزديك ساخت؛ چنانكه در حوزة الوهيت، به دو اصل و دو بن ازلي اعتقاد پيدا كردند كه 
آنها مناد و دياد را بعنوان دو اصل متخالف . اند وجودهاي غايي خلق و ايجاد جهان بوده

واحد و عقل كامل معرفي شد و دياد، با وجودي در مقابل يكديگر پذيرفتند؛ مناد متعال، 
مند از  دياد خدايي بهره.  خداي شريّ كه خالق جهان و كثرات است، همسان انگاشته شد

از نظر آنان، درحاليكه مناد در تنزه خود، بري از صفت و . عقل و خردمند و صنعتگر است
ست نه مقلدّ، و او خالق و مدبر ا. حركت است، دياد به خلق و ادارة جهان مشغول است

به اين ترتيب، از مفهوم عالم . جهان هستي را از مادة ازلي يا مادة اوليه خلق كرده است
  . مثلُ افلاطوني نزد آنان اثري نيست

. پلوتارخ مانند گنوسيها براي مناد و دياد، ياران و موجودات مجرد بيشماري قائل بود
دياد، موجوداتي از نژاد ديوان هستند كه ياران مناد موجوداتي نوراني و روحاني و ياران 

 در سراسر جهان هستي كه قلمرو حكومت دميورگ است، پراكنده و فعال ميباشند
)Dillon, 1977: pp. 199-200 .(او مناد را . ناد پلوتارخ بسيار شبيه واحد افلاطوني استم

وده به ماده ، ازلي، غيرقابل تغيير، غيرقابل تركيب و نيال)To ontoson(وجود حقيقي 
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واحد متعال بكار  ميدانست، و اينها همه صفاتي هستند كه استاد او، آمونياس، در توصيف
  ).Wolfson, 1982: vol. 2, pp. 199-200(برده است 

  شناسي      انسان

هاي انسانشناسي افلاطوني ميانه، باور به خاستگاه دوگانة انسان است كه  آغازگاه انديشه
اين آموزه كه در مكاتب . كاتب فلسفي آن روزگار موضوعي پذيرفته شده بودتقريباً در تمامي م

افلاطوني، رواقي و فيثاغورثي از يكسو، و گنوسي از سوي ديگر، با دو رويكرد فكري و معرفتي 
در همة . متفاوت طرح و تبيين شده، در انديشة افلاطونيان ميانه بازتابي دوسويه داشته است

ازلي خوانده شده كه از آغاز با واحد بوده و از عالم برين الوهيت به  اين مكاتب، روح جوهري
بدان  جمهوريروح همانگونه كه افلاطون در رسالة . ارادة واحد در جسم دميده شده است

اشاره كرده، عنصر حيات و حركت و مسئول افعال عقلاني و اخلاقي انسان و مخلوقي الهي 
بهمين دليل  ).Plato, 1953: vol. 2, p. 133(فته است است كه پس از آفرينش، حيات ازلي يا

با مرگ از ميان نميرود بلكه در زندگي بعدي خود با اجزاء اعمال خويش بصورت پاداش يا 
  ). Bury, 1973: pp. 569, 245(مكافات به حيات خود ادامه ميدهد 

از نظر . ندفيثاغورثيان نيز ميان روح و واحد متعال يگانگي و وحدت ماهوي قائل بود
آنها، روح تنها موجودي است كه صاحب اراده است و بهمين دليل بيش از هر آفريدة 

روح در جسم كه ساختة دست مناد و دياد است، اسير شده و . ديگري به واحد شبيه است
سرانجام به منشأ حقيقي خود يعني عالم برين ) آموزة تناسخ(پس از بازپيداييهاي مكرر 

در اين ديدگاه، جسم با آنكه ). Tredennick, 1956: vol. 1, p. xx( الوهيت بازميگردد
جسم مركب روح است و تا زمانيكه . ساختة دست صانع است، اما پلشت و ناپاك نيست

بنابرين براي رهايي روح از بند . روح در عالم ناسوت زندگي ميكند، با آن همراه است
روح تنها با . اضتهاي سخت جسماني نيستجسم، نيازي به رعايت تربيتهاي زاهدانه و ري

يابد و به  ، تعالي و كمال ذاتي خود را بازمي»عقلانيت كامل«رسيدن به مرتبة اعلي 
  .خاستگاه اعلي خود بازميگردد

يي از سه  گنوسيان انسان را آميزه. البته اين آموزه در انديشة گنوسي تعريف ديگري دارد
روح . اند تنيده شده ه از دو خاستگاه متفاوت درهمعنصر روح و جسم و روان ميدانستند ك

سرشتي الوهي دارد و از بارگاه اعلي الوهيت است كه در آن مأمن الهي، در حالتي از وحدت و 
يگانگي با واحد متعال بسر ميبرد تا آنكه طي فرايندي، اين وحدت و يكپارچگي از هم گسسته 
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جدا گشته و در ظلمات ماده و عالم جسمانيت يي از آن جوهر الهي از مبدأ خويش  شده و تكه
. جسم، ساختة دست خداي صانع است ).Jonas, 1963: p. 63(ميشود هبوط كرده و زنداني تن 

هايي از نور الهي را در خود دارد،  روان نيز كه از آن به جان حيواني تعبير ميشود، با آنكه بارقه
جسم و روان، هر . پاية اوست نيروهاي دونبنا بر برخي از متون گنوسي، ساختة دست صانع و 

نجات در فلسفة  ).The Apocryphon of John, 1989: pp. 102-103(دو ظلماني و پليدند 
گنوسي حاصل معرفت باطني و آگاهي شهودي انسان است بر شناخت خود، شناخت 

متناع آيد؛ ا خداي متعال و شناخت منزلگاه حقيقي خود، كه از دو طريق متفاوت بدست مي
ساز بيداري و آگاهي شهودي انسان است و انديشة  از لذات و تمنيات جسماني كه زمينه

كه پرهيز جسماني و رياضت نفس و تزكية آن را در دستيابي بر نجات بيثمر  گري اباحه
  .است  دانسته و تنها به معرفت باطني و بيداري معنوي بسنده كرده

انه انسان را متشكل از دو بخش روح و جسم انديشمندان دورة نخست افلاطوني مي   
ميدانستند و با آنكه بر فضيلت روح بر جسم اذعان داشتند، معتقد بودند  اين دو جزء هر 
يك مكمل ديگري است و انسان را بتنهايي نه ميتوان روح ناميد و نه جسم؛ همانگونه كه 

يزي است كه هم مايع داخل يك فنجان به تنهايي نه فنجان است و نه آب، بلكه چ
   ).Wolfson, 1982: p. 70(فنجان ناميده ميشود و هم آب 

اگزنوكريتس گزارشي مبسوط از آفرينش روح و هبوط آن در جسم ارائه داده كه 
بر اساس اين گزارش، روح ذاتاً ازلي و از واحد است كه در . پلوتارخ آن را نقل كرده است
روح موجود، عددي و حاصل بسط و تغيير . )Ibid: p. 30(كالبد انسان دميده شده است 

خود ـ متحرك تعريف ميكند كه به هر دو قلمرو عقلاني و  او روح را عدد. اعداد است
هاي عددي جداست اما  قادر به درك  از نظر او، روح از آموزه. حسي جهان مرتبط است

رم وجود كه روح از مناد ناشي شده است و در مرحلة چها. عدد و هندسه و رياضيات است
عنصر روح آتش است، بهمين دليل ارواح در ماه و ديگر . قلمرو ماه است، سكني دارد

روح انسان در برخي كيفيات و صفات با ارواح حيوانات و گياهان . سيارات سكني دارند
است كه ادركات را ) بخاطر آوردن وقايع(اولين ويژگي مشترك آن حافظه . اشتراك دارد

ارواح پاك پس از . سرنوشت ارواح پس از مرگ با يكديگر فرق دارد. ددر ذهن فعال ميكن
مفارقت با بدن به آسمان صعود ميكنند و به قلمرو ماه برميگردند اما ارواح ناپاك به 

يكي ) Hades(قلمروي كه زير ماه قرار دارد و محل ديوان و شياطين است و با حادس 
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  ).Dillon, 1979: pp. 32-33(گرفته ميشود، سقوط ميكنند 
. از ديدگاه افلاطونيان ميانة نخستين، سرنوشت انسان محتوم و از پيش تعيين شده است

تقديري كه او . تقدير و تعيين سرنوشت، وظيفة لوگوس است. اين نظريه كاملاً رواقي است
نيز خوانده ) Tyche(اين تقدير گاهي شانس و اقبال  و غيرقابل تغيير است؛  رقم ميزند، حتمي

با اين وصف، متفكران افلاطوني براي انسان، از آنرو كه قدرت تصميمگيري . ده استش
بيني كند، قائل به اراده و آزادي  دارد و با نبوغ خود ميتواند وقوع برخي اتفاقات را پيش

اما آزادي ارادة انسان بسيار محدود است؛ همانطور كه درك تمام موضوعات . انتخاب هستند
متفكران ديگري مانند آنتيخوس ). Ibid: p. 84(براي او ممكن نيست  و حوادث جهان نيز

به اعتقاد او . به اختيار آزاد براي انسان معتقدند و نظرية تقدير مقدر رواقي را كاملاً رد ميكنند
  ).Ibid(انسان ميتواند با ارادة خود، سرنوشت خويش را رقم بزند 
د، و اعداد را از دياد نامتناهي ميدانست، درحاليكه اگزنوكريتس روح را حاصل حركت اعدا

، ماهيت روح را تركيبي از دو بعد عقلاني و احساسي تلقي ميكرد )Crantor(شاگرد او، كرنتور 
ايودوريوس انديشمند ديگري است كه در پي . كه در هر دو قلمرو عقل و حس، موجوديت دارد

اد و حركت آنان نيست بلكه روح خلقت روح، متكي بر اعد«: تلفيق اين دو ديدگاه ميگويد
). Ibid: p. 131(» آيد  بواسطة نشئت حركت از واحد كه اصل و منبع همه چيز است، پديد مي

از نظر وي، . او بصراحت روح را از واحد متعال ميداند و به ازليت و جاودانگي روح معتقد است
از زمان خلق شده است؛ در روح توسط واحد و در ابتداي زمان، اما مانند جهان نه در بستري 

  ).Ibid: pp. 131-132(جريان حركتي كه زمان نيز در آن تولد يافته است 
يهود، انسان را اشرف مخلوقات  مقدسدر دورة مياني، فيلون بپيروي از كتاب 

بنا بر سفر پيدايش، خدا انسان را بر صورت خويش آفريده است كه به اعتقاد . ميخواند
ماني نيست، زيرا خداوند بري از شكل و صورت است بلكه منظور فيلون اين شباهت، جس

از نظر فيلون واژة صورت، اشاره به . شباهت روح انسان به جلال ملكوتي خداوند است
به اين معني كه روح ). تأثير عالم مثلُ افلاطوني(الگوي ايدة روح در ذهن خداوند دارد 

: لون اين شباهت را اينگونه توجيه ميكندفي. انسان از ازل در ذهن خدا موجود بوده است
همانگونه كه خدا ناديدني است اما جوهر همة اجسام است، روح نيز ناديدني است اما «

  ). Phillo, 1976: pp. 27, 83-88(» تمام اجسام را ميبيند
عاليترين بخش وجودي انسان روح است، . فيلون انسان را متشكل از روح و جسم ميدانست

). Wolfson, 1982: vol. 2, p. 202(ه پدر متعال هستي و از عالم اعلي الوهيت است كه متعلق ب
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و غيرعقلاني ) logikon(روح از خداي متعال ناشي شده است و داراي دو جزء عقلاني 
)alogon (فيلون جزء عقلاني را با عقل و خرد افلاطوني . است)nous ( يكي دانسته كه در

ارائه  جمهوريدي سه جزئي روح است كه افلاطون در رسالة اينباره تحت تأثير تقسيمبن
. عقلاني، شهواني و شهودي قائل است  در آنجا افلاطون براي روح، سه جزء. كرده است

از . فيلون، جزء شهواني را جزء غيرعقلاني مينامد و جزء شهودي و عقلاني را يكي ميداند
عقلاني روح، موهبتي است كه  ءزنظر او، هر دو جزء روح، مهم و محترم هستند اما ج

عقل، قوة بصيرت روح و . خداوند از ميان تمام مخلوقات تنها به انسان عطا كرده است
بخش آن از قيد و بندهاي ضرورت است و در ارجمندي آن همين بس كه به  قدرت آزادي

ر او در تفسيري كه ب). Philo, 1968: vol. 3, 9.44-47(جلال خداوند متعال شبيه است 
يا روح ) aesthesis(و حوا را احساس ـ شهوت ) nous(سفر پيدايش دارد، آدم را عقل 

اين . ودشاتحاد اين دو جزء، موجب حركت و فعاليت عقل در انسان مي. غيرعقلاني مينامد
را ارباب، احساس ) ogimos(تفسير بسيار شبيه تعبير فيثاغورثي است كه روح عقلاني 

)epithymia (ه و شهود را خانم خان)thymos (را پسر جوان خانواده توصيف ميكند .  
استناد ميكند كه  )4: 9سفر پيدايش، ( مقدسدربارة ماهيت روح، فيلون به كتاب 

خون، ذات و . ؛ بهمين دليل، جوهر روح را از خون ميداند»خون حيات است«: ميگويد
قلاني كمتر جريان خون در جزء غيرعقلاني بيشتر و در جزء ع. جوهر روح عقلاني است

در واقع جزء عقلاني روح در مرتبة تعاليش، با واحد خالق و با عقل كامل يكي . دارد
  . ميشود و بهمين دليل نياز آن به خون كمتر است

در مورد جاودانگي روح، فيلون معتقد است بخش غيرمعقول روح فناپذير و ميراست اما 
: ميگويد) 15:15(ر خود بر سفر خروج او در تفسي. جزء عقلاني همواره جاودانه است

پس از ) metropolis(فناناپذيري روح، تلويحي است از بازگشتش به شهر مادري «
نگرش فيلون در اينباره ). Wolfson, 1982: vol. 2, pp. 264 – 262(» مقارمت از بدن

زماني او بر اين باور است كه انسان در جهان بيگانه و غريب است و . كاملاً گنوسي است
بنابرين . كه ميميرد، روح كالبد جسماني را ترك كرده و به منزلگاه اصلي خود بازميگردد

يي در جهان ساكن نيست، انسانها همگي مسافراني دور از  جز خداوند هيچ شهروند واقعي
او مانند رواقيان معتقد است تنها ارواح كساني كه معقول و خردمندند  .وطن اصلي هستند

نگي را ميچشند و به شهر خدا وارد شده و ساكن ميگردند، آنها جام مقدس سعادت جاودا
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ميگيرند و ) عقل الهي(را از گردانندة جام الهي و سرور شِاديهاي روحاني، يعني لوگوس 
  ).Philo, 1958: vol. 5, p. 553(مينوشند 

ي ديگر، فيلون همانند افلاطونيان و فيثاغورثيان، به جاودانگي روح معتقد است؛ از سو
مانند رواقيان اعتقاد دارد كه تنها ارواح خردمند و عاقل لذت جاودانگي را خواهند چشيد 

)Idem, 1978: vol. 1, p. 176 .( او مانند هر افلاطوني ديگر، مخالف جبرگرايي رواقي
است و از سوي ديگر به مشيت الهي نيز باور دارد، بهمين دليل سعي كرده اين دو مقوله 

از نظر فيلون، انسان آزادي اراده و عمل دارد، اما اراده او در . يگر جمع كندرا با يكد
اين زنجيره ضروريات، مشيت يا تقدير . عمل ميكند) ananke(يي از ضروريات   محدوده

لوگوس در . الهي است كه بوسيلة لوگوس بعنوان عامل خدا در جهان اعمال ميگردد
انگيزاند و او را   لوگوس اراده را در انسان برمي. ي استسراسر جهان و نيز در وجود انسان، جار

در دست ) organa(در واقع، ما ابزاري . به راهي كه تقدير مقدر كرده است، راهنمايي ميكند
انگيزد و ما به  او در ما ميل و اراده به انجام عمل را برمي. هستيم) technites(صانع هنرمند 

در حقيقت، فاعل حقيقي . و هنرمند به هدف خود ميرسد هيماراده و ميل، اعمال را انجام ميد
فيلون در مورد اعمال شرورانه انسان و نقش . ما نيستيم، خداوند است كه از طريق ما عمل ميكند

احتمالاً با ديدگاه كتاب مقدسي او، اين اعمال موردپسند . خدا در انجام آنها سكوت كرده است
  ).Wolfson, 1982: vol. 1, p. 167(نسان صورت ميگيرند خداوند نيستند و با ارادة آزاد ا

پلوتارخ نيز وابستگي روح به اعداد را رد كرده و به جاودانگي روح بعنوان مخلوق ازلي 
  :او بر خلاف فيلون، ميان روح و عقل تمايز قائل ميشود و ميگويد. خداوند قائل است

زيرا همانگونه كه روح بر  آنان كه عقل را جزئي از روح ميدانند، در اشتباهند؛
بهم پيوستگي . جسم افضليت دارد، عقل نيز عاليتر و روحانيتر از روح است

روح و جسم، حاصل شهوات و احساس است كه جزء غيرعقلاني وجود 
را در انسان ) لوگوس(اما بهم پيوستگي عقل و روح، عقل . انسان هستند

. شرارت شناخته ميشودفعال ميكند كه بواسطة آن، لذت و درد، فضيلت و 
) Anous(و غيرعقلاني ) Nous(بهمين دليل روح داراي اجزاء عقلاني 

آميزد و دستخوش   اما بخشي از روح با جسم و شهوت درمي. نيست
دگرگونيها و رنجها و لذتها ميشود و بخش ديگر روح كه در اعماق ذاتي 

آميزد و از  خود سكني دارد، همواره درستكار و شريف است و با شهوت نمي
  ).Ibid: pp. 211-213(آيد   پاي درنمي
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  شناسيجهان

يي از نظريات فلسفي مكاتب افلاطوني،  جهانشناسي افلاطونيان ميانة اوليه، آميخته  
فيلسوفان اين دوره مانند افلاطونيان به خلق جهان از عدم . فيثاغورثي و رواقي است

عالم (ها  ن هستي با الگوبرداري از جهان ايدهمعتقد نبودند، بلكه بر اين باور بودند كه جها
در واقع، در تكوين جهان سه اصلِ خداي متعال، . و توسط صانع ساخته شده است) مثلُ

اند و در اين ميان، صانع عاملِ خداي متعال در تحقق ارادة او  عالم مثلُ و ماده نقش داشته
تقليد از فيثاغورثيان، مسئلة  برخي از انديشمندان به. در تكوين جهان هستي بوده است

اند؛ به اين معنا كه به سلسلة نظامي از  هاي اعداد تبيين كرده تكوين جهان را بوسيلة آموزه
اين سلسله اعداد يا همان مراتب . اعداد معتقد بودند كه در رأس آن دياد قرار داشت

ني يا فرشتگان وجودي، همان نقشي را در خلقت بر عهده دارند كه موجودات و قواي روحا
. دار بودند مسلك او در دورة مياني عهده در فلسفة يكتاپرستانة فيلون و انديشمندان هم

قرار دارند و مخلوق اويند و ابزار عليّ پيدايش ماده ) واحد متعال(نظام اعداد خارج از مناد 
با وساطت اعداد، سلسله مراتب موجودات از دياد نشئت . و كثرات در دست دياد هستند

  . گرفته و در تمام سطوح هستي در جهان پراكنده ميشوند
خود اعداد، نه زيبا هستند و نه خير، . رأس اين موجودات، زيبايي و خير قرار دارنددر 

وجود، خير و زيبايي بوسيلة اعداد در جهان . در واقع آنها نيز فاقد صفات و كيفيات هستند
يي چون شرارت و پليدي در قلمرو اعداد نيستند و تنها در  صفات منفي. ظاهر ميشوند

ني در قلمروهايي كه تحت قلمرو اعداد قرار ندارند، بر اثر فقدان سطوح پايينتر هستي يع
البته برخي فلاسفه مانند اسپوزيپوس، نظرية اعداد و وساطت . خير و زيبايي ظاهر ميشوند

، اما برخي ديگر چون )Ibid(اند  آنها در ميان عالم برين مناد و جهان هستي را رد كرده
كه حتي خطوط هندسي را نيز در امر آفرينش جهان اگزنوكريتس، نه تنها نظرية اعداد 

هايي ثابت و غيرقابل  اگزنوكريتس معتقد است خطوط هندسي، پديده. اند دخيل دانسته
تقليلند كه پس از ادغام و آميختگي با ماده، به اشكالِ عريض، پهن، كوتاه و بلند ظاهر 

  ).Ibid: pp. 34-35(ميشوند و سطوح را تشكيل ميدهند 
هاي افلاطوني و رواقي  س آسكالون، نظرية پيدايي جهان را با ادغام آموزهآنتيخو

. او مانند رواقيان به دو نوع كيفيت اوليه و ثانويه در جهان باور داشت. تدوين كرده است
كيفيات اوليه، شامل چهار عناصر آتش، هوا، آب و زمين هستند كه از ميان آنها، دو عنصر 
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كيفيات ثانويه، حركت، سكون، . عناصر منفعل هستند  دوم اول عنصر فعال و دو عنصر
چون لوگوس،   آنتيخوس تحت تأثير افلاطون، مفاهيمي. حرارت، شكل و صورت هستند

او معتقد است جهان هستي . ها و روح جهاني را در تكوين جهان مؤثر ميداند جهان ايده
ها در هر جسم  تيب، ايدهبه اين تر. مطابق با جهان مثالها و تصورات ساخته شده است

داراي ) عقل الهي(كه از ماده شكل گرفته و با نيروي لوگوس ) poia(» واجد شرايط«
  ). Ibid: p. 81(اند، هبوط ميكنند و موجود ميشوند  حركت و سكون شده

گانة جهان   ويژگي برجستة نظريات مربوط به جهانشناسي در اين دوره، تقسيمات سه
سط اگزنوكريتس مطرح گرديد و تقريباً مورد توجه فلاسفة معاصر است كه نخستين بار تو

اگزنوكريتس معتقد بود در جهان هستي، سه قلمرو . وي و نيز فلاسفة پس از او واقع شد
قلمرو محسوسات، قلمرو : كيهاني يا سه شكل از هستي وجود دارد كه عبارتند از

دگاه او، آنچه زير گنبد آسمان از دي. عقلانيت، و قلمروي كه حاصل تلفيق اين دو است
و آنچه خارج از  موجود است، محسوس است، زيرا با حواس، قابل رؤيت و شناخت است

آسمان و زمين  قرار دارد، معقول است، زيرا از دسترس حواس بدور است و براحتي در 
قلمرو سوم، آسمان است كه تركيبي از . دسترس چشم و ديگر ابزار حواس قرار نميگيرد

آسمان با ادراك و حواس انساني قابل شناخت و . مرو محسوسات و معقولات ميباشدقل
معيار . و شناخت است  رؤيت است و ماهيت آن، بوسيلة علم نجوم و هيئت قابل درك

درك محسوسات، حواس است، معيار شناخت معقولات، عقل و دانش است و معيار 
در آموزة او، تأثير ديدگاه . ستشناخت موضوعات محسوس و معقول، نظريه و عقيده ا

ارسطويي مشهود است، زيرا مسئلة وساطت آسمان بعنوان مرز ميان قلمرو عقلاني و 
هاي مشهور ارسطوييان است كه اگزنوكريتس آن را بار ديگر  قلمرو محسوسات، از ديدگاه

  ).Ibid: pp. 36-37(مطرح نمودن است 
از ديدگاه او، ماده، . ارائه داده استاسپوزيپوس، نوع ديگري از تقسيمات جهاني را 

ماده، جوهري فاقد . عنصر زيربنايي تمام اشكال و صورتهاي موجود در جهان هستي است
شكل و صورت، و عاري از صفات و كيفيات است كه قابليت تحمل هر نوع تغيير و 

ا نيز ماده حتي تحمل تجزيه و فساد ر. تحولي را دارد، تا آنكه شكل گرفته و موجود شود
  . پذير يا بعبارتي، جوهر فرد نيست و جاودانه است دارد، اما بخش

گرفته شده است؛  تيمائوسبنظر ميرسد نظرية ماده از آموزة مادة افلاطون در رسالة 
با اين تفاوت كه اسپوزيپوس براي ايجاد اشياء غير از شرط تغيير و تحول ماده، دارا بودن 
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در واقع، هر شيئي كه در جهان . را نيز مؤثر ميداند» اءقابليت لازمِ موجود شدن در اشي«
هستي پديد آمده است، استعداد موجود بودن را داشته و با تغيير و تحول ماده، استعداد او 

از نظر اسپوزيپوس همه چيز . از حالت بالقوه به بالفعل تبديل، و در جهان ظاهر شده است
بعقيدة وي، ميزان . غيير و تحولات آن استدر جهان، حتي بدن انسان نيز حاصل ماده و ت

، سه قلمرو وجودي را در جهان تعيين ميكند كه بر اساس »غلظت ماده«تغييرات و تراكم 
  ).Ibid: pp. 14-15(آن، اشياء با اشكال و صورتهاي مختلف ظاهر ميشوند 

ايودوريوس، فيلسوف دورة مياني، مواد اولية خلقت را از دو عنصر ماده و صورت 
مناد مظهر صورت است و دياد نمايندة ماده، كه بعنوان ابزار عليّ خلقت عمل . يداندم

مناد بر دياد عمل مينمايد و با اعمال تغيير و تحولاتي بر ماده، به آن شكل و . ميكند
صورت ميبخشد و دياد با رعايت اصول عقلي، جهان هستي و اشكال و صورتها را خلق 

. اند كه مناد نماينده و پايندة آنهاست توسط واحد خلق شده الگوي صورتها از قبل. ميكند
هاي  دياد بكمك ابزار عليّ كه ماده است و با رعايت تطابق كامل الگوها و صورتها، نمونه

ايودوريوس برعكس متفكران دورة اوليه، اهميتي . آفريند و شكل ميبخشد  عيني را مي
از نظر او وساطت ميان واحد و . نيستبراي اعداد و نقش آنان در آفرينش جهان قائل 

حركت، بستر و مبناي خلق تمام . جهان هستي را نه اعداد كه حركات بر عهده ميگيرند
عملكرد مناد . حركت از واحد ناشي شده و در بستر حركت زمان متولد ميشود. اشياء است

يوس نيز ايودور. و دياد و خلق تمام عناصر هستي، همگي در بستر حركت ايجاد ميگردد
مانند اگزنوكريتس قائل به ازليت جهان است و آن را مخلوق ازلي ميداند كه از ابتدا با 

  ).Ibid: pp. 126-129(واحد بوده است 
اما فيلون مانند ديگر افلاطونيان، جهان را مخلوق ازلي ميدانست كه نه تنها مولود 

ر قلمرو محسوسات، هيچ چيز از ديدگاه او د. زمان نيست بلكه زمان با آن پديد آمده است
فيلون در . كاملتر از جهان نيست و جهان از آسمان و زمين، هوا و آب تشكيل شده است

، نظرية اپيكوريان در مورد پيدايي جهان از اتمها و نابودي آن را رد ازليت جهانرسالة 
ر رسالة او معتقد است جهان، مخلوق اما ازلي است، همانطور كه افلاطون د 4.كرده است  

در  .).Philo, 1967: vol. 9, I.1.4(اند  گفته مقدسدر كتاب ) ع(و حضرت موسي  تيمائوس
فيلون، هوا را دم حيات و نفَسَ . ميان عناصر جهان، هوا و نور اهميت بيشتري دارند

ترين  نور نيز زيباترين و باشكوه. بخش اجسام و اشياء است خداوند توصيف ميكند كه حيات
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  ).Naham, 1987: p. 7(ند است؛ نور صورت لوگوس است مخلوق خداو
مشرب خود در اينست كه او جهان را متكي به علّت  اختلاف فيلون با متفكران هم

او الوهيت افلاطوني ـ فيثاغورثي يعني واحد يا . بيرون از خودش، يعني واحد ميدانست
انند افلاطون، فاصلة ميان و م) Runia, 1986: p. 433(مناد را با خداي يهود يكي دانسته 

بر فراز اين مراتب . واحد متعال و جهان هستي را با طرح سلسله مراتب وجودي پر نمود
وجودي، واحد متعال و ذيل مقام الوهيت او، لوگوس و فرشتگان و موجودات روحاني قرار دارند 

او اين سلسله . دهاي او در برقراري ارتباط با جهان و انسان هستن كه ملازمان خدا و واسطه
مراتب را به نردباني تشبيه ميكند كه خداوند در رأس آن ايستاده و انسان در پايين آن و 

در . )12: 28سفر پيدايش، ( فرشتگان الهي بعنوان واسطة ميان آنها، از آن بالا و پايين ميروند
ي كنندگ رأس فرشتگان الهي، لوگوس قرار دارد كه بالاترين ويژگي آن صفت توزيع

ابزار خداوند لوگوس . كننده ماهيت مادة جهاني است كننده و تقسيم لوگوس تبيين. اوست
فيلون لوگوس را با عدد هفت نمادانگاري ميكند و  .در خلق و آفرينش جهان هستي است

ميداند كه از ازل با خدا بوده است و خود الگوي ) eikon(آن را يك ايده يا صورت 
)paradeigma ( و اجسام است تمام اشياء)Wolfson, 1980: vol. 1, p. 160.(  

فيلون با بسط مفهوم لوگوس، به نظرية عالم مثلُ افلاطوني نزديك شده و بكمك آن به 
آن سه ركن اصلي يعني خدا، لوگوس و عالم مثلُ،  پرداخت كه در   تبيين نظرية جهانشناسي خود

 ).Philo, 1976: vol. 1, p. 4.17(دارند نقش اساسي و ارتباطي متقابل و تنگاتنگ با يكديگر 
از ديدگاه فيلون، خداوند جهان را از ازل با مشيت و قدرت خود و تنها بخاطر انسان   

عنصر اولية خلقت، ماده است . جهان ازلي است و هرگز از ميان نخواهد رفت. آفريده است
اند  با خداوند بودهبعقيدة فيلون ماده و جهان از ازل . كه توسط خداوند خلق شده است

)Ibid(با اين حال، در . بسيار نزديك ميشود 5؛ از اين نظر او به فلسفة افلاطوني و رواقي
او از يكسو تأكيد ميكند كه هرگز . آثار وي عبارات ضد و نقيض نيز در اينباره وجود دارد

يگر چيزي با الوهيت، نه پيش از خلقت و نه پس از آن، موجود نبوده است و از سوي د
هرگز زماني نبوده كه ماده توسط خدا خلق شده باشد؛ يعني بطور ضمني ازليت : ميگويد

او تبيين آفرينش جهان را با نظرية ). Wolfson, 1982: vol. 1, p. 200(ماده را ميپذيرد 
و مفاهيمي  مقدسهاي افلاطون را با عبارات كتاب  ها يا مثلُ آغاز كرده و نظرية ايده ايده

اعتقادات يهودي بيان ميكند و معتقد است اگرچه در هيچ عبارتي از كتاب  مقارن با
ها نيامده است، اما تلويحاً در سه عبارت به وجود آنها اشاره شده  لفظ و معني ايده مقدس
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خدا انسان را بر صورت «: كه ميگويد) 26 - 27: 1(يي در سفر پيدايش   است؛ نخست آيه
اصطلاح صورت خدا، اشاره به ايده يا تصوير مثُلي انسان از نظر او، . »خويش آفريده است

تو همه چيز را براي ما «: ، كه ميگويدمقدسيي در ترجمة سبعيني كتاب  دوم، آيه. دارد
آنگونه ميخواهي كه با آن تو را جلال كنيم، همه چيز حتي الگوي خيمة پرستش و تمام 

. ر يا ايدة مثُلي خيمه و ظروف دارددر اين جمله، عبارت الگو اشاره به تصوي. »ظروف آن
كه از نظر فيلون، ) 33؛ 16(در سفر خروج » ترا من ترا ميپرستم، جلال «سوم، عبارت 

  . ها دارد اشاره به آموزة ايده
او با استناد به اين سه عبارات، تلاش خود را براي موافق دانستن فلسفة افلاطون با 

هاي او اختلافاتي با  با اين حال، نظرية ايده). Ibid(نشان ميدهد  مقدستعاليم كتاب 
عالم مثلُ را ) Plato,1975: p. 400(فيلون مانند افلاطون . هاي افلاطون دارد نظرية ايده

تصور ميكند كه در آن ايده و صورت اوليه همة اشياء ) واحد متعال(انديشه يا عقل خدا 
لم عين، نقش بسته است؛ اما عالم و عناصر جهان هستي از ازل، و پيش از ظهور در عا

از نظر . ها را بعنوان موجودات مجرد واقعي انكار ميكند برخلاف افلاطون، وجود ايده
فيلون، عالم مثلُ يا همانا عالم ذهن و انديشة خدا، از ازل در او و با او موجود بوده است 

)Philo, 1978: 4.17 .(ات معرفي ميكند كه ها را كلياتي قائم به ذ حال آنكه، افلاطون ايده
اند؛ از اينرو،  واقعيتي مستقل دارند و از ازل در عالم برين الوهيت با واحد وجود داشته

ها در ذات خود هيچ تمايزي با يكديگر ندارند و تنها پس از تعلق يافتن به ظروف  ايده
افلاطون در رسالة ). Plato, 1975: p. 400(مخلوق است كه از هم متفاوت ميشوند 

آورندة اشياء طبيعي طبق  ، صانع را علت فاعلي و واردكنندة نظم در جهان و پديدائوستيم
  ). Bury, 1973: p. 7(ها ميداند  الگوي ايده

ها را مخلوق خداوند معرفي ميكند كه در ازل  افزون بر آن، فيلون صراحتاً عالم ايده
ا روشن نكرده است كه اند، درحاليكه افلاطون هرگز اين مسئله ر توسط خداوند خلق شده

ها، خارج از آنها قرار  آيا عالم مثلُ، مخلوق خداوند است يا خير، و آيا خدا بعنوان علت ايده
، افلاطون گاهي از واحد جمهوريآيد؟ در رسالة  دارد يا اينكه يكي از آنها بحساب مي

و » نامخلوق«ا عنوان ها را ب بعنوان خالق عالم مثلَُ ياد ميكند، گاهي نيز عالم مثلُ و ايده
اما موضع فيلون در اينباره ). Plato, 1953: pp. 161-163(توصيف ميكند » فناناپذير«

، خدا را بعنوان موجودي واحد و متعال و مقدساو با استناد به كتاب . كاملاً آشكار است
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 عالم مثلُ. او ازلي و ابدي است: ازلي ميشناسد كه نه خلق شده و نه از ميان ميرود
و اين مقارن ) Philo, 1968: 48. 168(مخلوق اوست كه در ابتداي زمان خلق شده است 

او در اينجا مفهوم لوگوس الهي را مطرح . است با ارادة خداوند براي خلق جهان هستي
بر اين مبنا، خداوند ابتدا لوگوس را . ها در آن قرار دارند كرده و آن را محلي ميداند كه ايده

عمل . ها يا تصورات را در آن قرار دارد مخلوق آفريد و سپس مثلُ يعني ايدهبعنوان اولين 
ها و تصورات بيجان موجود در انديشة خداوند است كه   بخشي ايده خلقت، عمل جان

اين تعريف فيلون دقيقاً همان تعريف رواقيان  .)Ibid: 204(توسط لوگوس صورت ميپذيرد 
وس در ذات خود، بذرهايي دارد كه صور فعال همة از آموزة لوگوس است كه ميگويند لوگ
. سپس اين صور در قالب اشياء فردي ظاهر ميشوند. اشياء در آن بصورت بالقوه موجود است

ساري در طبيعت است كه وظيفه دارد جهان را به اوج كمال » خرد«لوگوس همان الوهيت يا 
  ).Copleston, 1962: vol. 1, p. 133(برساند ) صورت اولية خود در عالم مثال(= خود 

اما نقش مثلُ در فرايند خلقت چيست؟ افلاطون عالم مثلُ را عالم معقولات ثانويه 
فيلون بپيروي از او، عالم مثلُ . ميخواند و آن را بسيط و ابدي و تغييرناپذير توصيف ميكند

الم مثلُ نقش ها را موجوداتي معقول ميداند كه در ع را عالم معقولات مينامد و ايده
بهمين دليل، برخلاف افلاطون كه عالم مثلُ را ازلي و ). Philo, 1968: p. 204(اند  بسته

نامخلوق ميداند، او عالم مثلُ را مخلوق خداوند قلمداد ميكند كه در آن الگوي اولية 
الگوها تنها زماني كه خداوند بر خلق ). Ibid: 209(موجودات عالم عيني نقش بسته است 

جهان هستي امر و اراده ميكند، در انديشة او وارد و درك ميشوند و قبل از آن در انديشة 
است و ذهن او يك ذهن عاقل و » عقل كامل«در ديدگاه فيلون، خداوند . او حضور ندارند

فعال است كه هرگز از متعلقات انديشه خالي نيست، بهمين دليل ميتوان فرض كرد كه 
ها و تصورات البته نه بصورت  ند يك كثرت نامتناهي از ايدههمواره در انديشة خداو
الگوهاي اوليه در عالم مثلُ يا عالم معقولات حضور دارند كه با . الگوهاي اوليه وجود دارد

  .هاي عيني استفاده ميشوند ارادة خداوند براي خلق نمونه
اي فيثاغورثيان، آنها را ه از اينرو فيلون گاهي تحت تأثير آموزه. ها فعالند الگوها و ايده

اعداد، اشكال مادي عناصر جهان را  ).Dillon, 1977: p. 159(بمثابه اعداد تصور ميكند 
بهمين دليل . هاي اوليه تنظيم كرده و شكل ميبخشند مطابق با ماهيت الگوها و ايده

لق كنندة اعداد و اشكالي است كه در كار خ حركت از اعداد ناشي ميشود و خداوند اداره
  ).Wolfson, 1982: vol. 1, pp. 155-156(جهان دخالت دارند 
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ها داراي قدرتهاي عليّ هستند و حتي قدرت دخل و  در ديدگاه افلاطونيان، ايده
تصرف هم دارند، اما در آموزة جهانشناسي فيلون، مفهوم مستقل و مؤثري با عنوان 

. خلقت جهان ايفا ميكندمطرح ميشود كه نقش بسزايي در امر   )Dynamis(» قدرتها«
. يكي ميگيرد مقدسهاي افلاطوني را با مفهوم قدرتهاي خدا در كتاب  فيلون، قدرت ايده

به  ،)16: 33سفر خروج، ( »من ترا ميستايم، جلال ترا«براي مثال، او واژة جلال را در آية 
خدا ميداند، ها را مخلوق  فيلون همانطور كه ايده). Ibid: pp. 218-219(قدرت معنا ميكند 

در خدا، پدر قدرتهاست و قدرتها ملازمان خدا . هاي او تلقي ميكند قدرتها را نيز آفريده
بهمين دليل فيلون آنها را ). Ibid: p. 220(تحقق ارادة او بر خلق و ادارة جهان هستند 
 ).Bigg, 1968: p. 36(يكي ميگيرد  مقدسمخلوقات ازلي دانسته و گاهي با فرشتگان كتاب 

كه در رأس  ندبخشي به آنها در جهان هستي ها و عينيت درتها عاملان خدا در خلق ايدهق
در واقع آنها . فيلون هرگز قدرتها را از نظر ذات، جدا از خدا نميداند. آنها لوگوس قرار دارد

اند، آنها  بمثابه نفَسَ خداوند هستند و همانند پرتوهاي خورشيد به منبع نوراني خود وابسته
با اين وصف، فيلون بصراحت ماهيت اين قدرتها را آشكار . دايند و از او جدا نيستنداز خ

نميسازد و معلوم نيست كه آيا آنها عطاياي خدا به انسان و جهان هستند يا ملازمان و 
  ).Ibid: p. 39; Dillon, 1977: pp. 163-167(ياوراني كه خدا براي خود خلق كرده است 

را بعنوان دو قواي اصلي خدا ) سوفيا(و حكمت ) لوگوس(خدا فيلون دو عنصر كلمة   
درست . اند معرفي ميكند كه در رأس تمام قدرتها و ذيل مرتبة وحدانيت متعال قرار گرفته

فيلون، لوگوس را . افلاطوني كه ذيل واحد قرار دارند» خير«و » زيبايي«شبيه دو قوة 
ت در سمت راست يهوه بعنوان حكم. مذكر و حكمت را موجودي مؤنث تصوير ميكند

  او هميار خداي اعلي در كار خلق و ادارة جهان است و نقش. قدرت ارزياب او قرار ميگيرد
ذهن «مادر را براي تمام خلقت بازي ميكند و لوگوس، پسر خدا و در بعضي عبارات 

  ). Bigg, 1968: p. 44(آيد   خداست كه بواسطة او جهان هستي بوجود مي» خلاق
آميزد و به اين ترتيب  نديشة فيلون، لوگوس با اصل مؤنث، يعني حكمت درهم ميدر ا

او عامل خدا در خلق و ادارة . علّت اصلي و مادي عالم است كه در همه چيز حضور دارد
در برخي عبارات نيز فيلون عدالت و ). Ibid; Dillon, 1977: pp. 163-164(جهان است 

در اين مورد بنظر ميرسد از نسخة حزقيال كه مورد خيرخواهي را قواي اصلي ميداند؛ 
با اين وصف، فيلون ). Bigg, 1968: p. 39(استفاده ربيهاي فلسطيني بوده، بهره برده است 
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مفهوم لوگوس كه ريشه . براي لوگوس قائل استدر ميان قواي الهي، بيشترين اهميت را 
» عقل الهي«، و در نظر رواقيان »نينفَسَ جها«در مكاتب هلني دارد، نزد افلاطونيان بمعني 

لوگوس در مكتب . است كه در تمام جريان خلقت و در جهان هستي ساري و جاري است
است كه در سراسر زمين پراكنده است و زمين را قدوس و تابناك » روح زندة الهي«فيلون نيز 
طوني ميكند افلا) Nous(ميخواند و آن را جانشين عقل » عقل خدا«او لوگوس را . ميسازد

)Wolfson, 1982: vol. 1, p. 230 .( از نظر او لوگوس همان شخينا)Shakhina ( يا جلال
او ساية خدا، . خداوندي است كه شهود و انديشة انساني را از حضور خدا سرشار ميسازد

فيلون گاهي لوگوس را مناد، خداي دوم ذيل خداي . پسر خدا و اولين مخلوق الهي است
او لوگوس را واسطة ميان واحد و ). Bigg, 1968:  pp. 42-43( معرفي ميكندواحد يهود، 

لوگوس بر صورت خدا آفريده شده و انسان بر صورت لوگوس و . جهان و انسان ميداند
از سوي . يي است كه بايد شناخته شود براي درك خدا و تقرب به او، لوگوس واسطه

مينامد كه بخشندة نور » پيامبري الهي«س را ديگر، فيلون تحت تأثير انديشة يوناني، لوگو
او در تاريكناي گناه و شرارت نور تابان الهي است كه هدايت ميكند و . الهي است

  ). Ibid:  pp. 44-45(رستگاري ميبخشد 
جهان «از سوي ديگر، فيلون لوگوس را ذهن يا عقل الهي ميخواند كه جايگاه 

دليل لوگوس فيلون با جهان مثلُ افلاطوني  بهمين. است» ها جهان ايده«يا » معقولات
هايي است كه پيشاپيش بر عقل  جهان مملو از ايده«: او در اينباره ميگويد. يابد  تطابق مي

الهي كه خالق اين جهان است، نقش بسته بود و لوگوس بعنوان توزيع كنندة ماهيت مادة 
لوگوس هم جايگاه مثلُ و هم از اينرو . اوليه، آنها را در جهان عيني ظاهر ساخته است

» ها در جهان عيني است بخش مادة اوليه براي حضور ايده حاكم فعال و قدرت سامان
)Wolfson, 1982: pp. 230-232; Nahum, 1987: p. 9.(  

صورت «ميخواند، همانطوركه ارسطو ذهن را » ها ايدة ايده«فيلون، لوگوس را 
ا عاليترين ايده يعني لوگوس ساخته شده ، و معتقد است عقل بشري مطابق ب»صورتها
از اينرو، لوگوس يا عقل ناديدني الهي را ميتوان با عقل بصير كه ). Ibid: p. 233(است 

لوگوس نور است، نوري بر فراز تمام نورها كه حتي . تصوير خدا خوانده ميشود شناخت
 ).Naham, 1987: p. 8(خورشيد و ماه و سيارات و ستارگان نيز از آن روشنايي ميگيرند 

يي را كه اگزنوكريتس براي جهان ارائه داده بود پذيرفته  گانه فيلون تقسيمات سه 
آن را به دو قلمرو؛   ولي در برخي از عبارت، تقسيمبندي ديگري از جهان ارائه داده و. است
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منشأ عليّ جهان عقلاني، واحد . تقسيم ميكند» جهان محسوسات«و » جهان عقلاني«
منشأ عليّ جهان محسوسات، قدرتهاي برتر و . ست كه قدرت خلاقه خوانده ميشودمتعال ا
انسانها بنا بر استعدادهاي . خوانده ميشوند) basilike dynamis(، كه قدرت شاهي نداصلي

عاليترين و فاضلترين . ذاتي و ميزان طهارت روحي خود، واحد را در سه كسوت درك ميكنند
دستة دوم، قدرت خلاقانه را ميشناسد و دستة سوم، . آيند  نايل ميافراد به رؤيت و درك واحد 

تنها موفق به درك قدرت شاهي او ميشوند و باقي انسانها كه تنها بواسطة ترس از مجازات 
  ).Dillon, 1977: pp. 168-169(اخروي او را ميپرستند، هرگز قادر به شناخت او نخواهند بود 

هاي فيلون جاي خود را به فرشتگان  صنعتگر، در آموزه مفهوم افلاطوني دميورگ يا خداي
يا قدرتهاي شاهي داده است كه عامل خداي واحد متعال در تدبير امور جهان هستي معرفي 

  ).Ibid: pp. 169-170( ميشوند، بدين ترتيب تأملات يكتاپرستانة فيلون نيز مصون ميماند
در برقراري ارتباط ميان خدا و  متفكران دوره متأخر، مانند پلوتارخ، وساطت لوگوس

اند و آن  جهان را پذيرفته و بر مفهوم لوگوس كه قبلاً مطرح شده بود، معنايي تازه افزوده
پلوتارخ اين دو . براي لوگوس بود» حضور در همه چيز«و » تعالي«قائل شدن به دو جنبة 

، تطبيق و جنبه از لوگوس را با دو عنصر روح و جسم اوزيريس، ايزد خورشيد مصري
روح اوزيريس چون جنبة متعال لوگوس، ازلي و فناناپذير است درحاليكه . تبيين كرده است

آنچه حقيقتاً «: او ميگويد. جسم او مانند جنبة حاضر لوگوس در جهان، تحديدپذير است
از اينرو لوگوس متعال را با . »آيد  وجود دارد، عقل است كه بر تغيير و تجزيه فائق مي

ها را با انديشة خدا يكي  پلوتارخ مانند افلاطون عالم مثلُ و ايده. كي ميگيردي» عقل«
ها  خدا جامع تمام ايده. ها را نه لوگوس، كه خداوند ميداند ميگيرد و برخلاف او جايگاه ايده

  ). Idid: pp. 200-201(و الگوهايي است كه بر مبناي آن جهان هستي خلق شده است 
به سه » غلظت ماده«ي اگزنوكريتس، جهان را بر اساس نظرية او تحت تأثير جهانبين

قلمرو تقسيم ميكند و تحت نفوذ فلسفة ارسطويي، سلسله مراتب چهارگانة وجودي را 
، )Zoe(زندگي : اين چهار عنصر اصلي عبارتند از. ميپذيرد كه بر فراز آنها مناد قرار ميگيرد

با دخالت مناد، عنصر زندگي ). phthora(و زوال ) genesis(توليدمثل  ،)Motive(حركت 
در خورشيد به حركت ميپيوندد و حركت در خورشيد به توليد مثل و توليد مثل در ماه به 

. كنندة جهان، صانع است كه با عقل اول يكي گرفته ميشود حاكم و اداره. انجامد زوال مي
مناد خالق جهان است و  .مناد بعنوان اصل و منشأ حيات، بر فراز عقل يا صانع  قرار دارد
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  . كنندة جهان هستي كننده و ويران صانع اداره
وجود از مناد جاري ميشود و به خورشيد و از آنجا به ماه ميرسد و در ماه به ابدان انساني 

پس از مرگ، ارواح بدن را ترك و به ماه بازميگردند و عقل، روح را ترك كرده . هبوط ميكند
هنگام خلق جهان . افتد  اين جريان بصورت بالعكس نيز اتفاق مي. و به خورشيد صعود ميكند

و ارواح، مناد، ذهن و عقل را در خورشيد قرار ميدهد و خورشيد عقل را بر ماه ميپاشد و ماه 
ها توصيفي از فعاليت صانع  بنظر ميرسد اين آموزه. ارواح معقول را در كالبدها وارد ميكند
آفريند، زيرا در ثنويت   ان، جهان هستي و انسان را ميباشد كه بعنوان خالق و مدبر جه

بنيادين پلوتارخ، خداي اعلي يعني مناد، از خلق و ادارة جهان منزه است و دميورگ، خداي 
  ).Ibid: pp. 214-216(فرودست اين وظيفه را بر عهده ميگيرد 

  اخلاقيات

يدهد متفكران گزارشهايي از پدران اولية كليساي مسيحي در دست است كه نشان م
افلاطوني ميانه در دورة اوليه، عاليترين فضيلت اخلاقي را رسيدن به سعادت ميدانستند و 

اين . تعريف شده است» تكامل ماهيت اشيا در سير طبيعيشان«سعادت از نظر آنان، 
ماهيت عين حيات و حيات، عين «: عقيده يادآور همان آموزة رواقي است كه ميگويد

ين دليل، همانگونه كه ماهيت حيات، تعادل و نظم و آرامش است، بهم. »ماهيت است
هدف انسان نيكوكار نيز بايد رهايي از آشفتگي و آشوب و رسيدن به تعادل و آرامش باشد 

يكي از راههاي رسيدن به تعادل از نظر فلاسفة . كه اين ماهيت عقل انساني نيز هست
: است؛ چنانكه از اسپوزيپوس نقل استاين دوره، بيتفاوت بودن نسبت به رنج و لذت 

  ).Ibid: p. 18-19(» رنج و لذت هر دو شر، و اعتدال ميان آنها سعادت و فضيلت است«
مندي از لذتهاي  از سوي ديگر، متفكران افلاطوني ميانه مانند فيلسوفان رواقي، بهره

 ،)Copleston, 1962, p. 32-34(غريزي را نه تنها در منافات با فضايل اخلاقي نميدانستند 
بلكه معتقد بودند محو علل آشفتگي و آشوب در زندگي بشر از طريق رعايت اصول اوليه 
يا ارضاي غرايز اصلي و طبيعي در حد اعتدال امكانپذير است و با كردار نيك و نگرشهاي 

البته براي انسان خردمند و فاضل شايسته آنست كه نسبت به غرايز . نيكو تقويت ميشود
 ). Ibid: pp. 33-34(خود خويشتندار باشد  طبيعي

آنتيخوس نيز در حوزة اخلاقيات به فلسفة رواقي تمايل داشته و با زنون در مواردي 
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اما . او خير برتر را هماهنگي زندگي انسان با نظم طبيعت و عقل ميداند. توافق كامل دارد
رواقي و افلاطوني توافق  هاي در مورد برخورداري از غرايز طبيعي سعي ميكند ميان آموزه

بهمين دليل، اگرچه لذتهاي طبيعي را نفي نميكند اما خويشتنداري و پرهيز را . ايجاد كند
از نظر او تلاش هر انساني براي زندگي بر طبق ماهيت طبيعي و ذات . محترم ميشمارد

او فضايل اصلي را مانند افلاطون و ارسطو چهار مورد . بشريش، فضيلت برتر است
و عدالت ) andreia(، شجاعت )sophrosyne(، اعتدال )phronesis(ميشمارد؛ احتياط بر
)dikaiosyne) (Dillon, 1979: pp. 71, 35(. 

براي افلاطونيان ميانة اسكندريه نيز آموزة رواقيِ زندگي طبق طبيعت كه به زندگي بر 
شد، بلكه طريقتي بود اساس غرايز اوليه تعبير ميشود، نه تنها يك فضيلت اخلاقي محسوب مي

كه به سعادت يعني زندگي بر ابناء ماهيت روح نيز منتهي ميگرديد، كه يك زندگي صرفاً 
عقلاني و موازي با موازين عقلاني دانسته ميشد؛ بهمين دليل، مانند سوفسطائيان، مخالف هر 

اين نوع نوع شريعت و قانوني بودند كه توسط بشر وضع شده باشد و استدلالشان آن بود كه 
اين در حاليست كه افلاطونيان، قوانين شرعي و . قوانين برخلاف قانون طبيعت عمل ميكنند

اخلاقي را اگر توسط يك قانونگذار خردمند و عاقل وضع شده باشد، در تطابق با طبيعت و 
  ). Wolfson, 1982: vol .2, pp. 177-178(گري ميدانستند  قابل هدايت

او معتقد . ، در نقطة مقابل انديشمندان زمان خود قرار داردديدگاه فيلون در اينباره
است تنها قانون شرعي و اخلاقي قابل اتقان آنست كه توسط خداوند كه خالق طبيعت 

طبيعت، مخلوق خداست و او بيش از هر كس ديگري ميداند كه . است وضع شده باشد
كه او وضع ميكند موازي با  از اينرو قوانيني. چه قانوني در تطابق با طبيعت قرار دارد

به علاوه، قوانين . ماهيت طبيعي است و مانند جهان طبيعي، ازلي و تغييرناپذير است
اند، قوانين شايع شهريند كه همواره با  اخلاقي كه توسط انسانهاي خردمند وضع شده

قانون اند و معمولاً مغاير با سير طبيعي عمل ميكنند؛ درحاليكه  يكديگر اختلافاتي داشته
الهي يك قانون كلي جهاني است كه براي همة ملتها و كشورها قابل اجراست و اين 

  ).Ibid: pp. 180-181(بخاطر خصوصيت طبيعي بودن آن است 
. فيلون عاليترين فضايل اخلاقي را حكمت، عدالت، شجاعت و اعتدال ميدانست

يرت از آن حكمت عاليترين موهبت الهي است كه تنها خردمندان و صاحبان بص
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، جمهورياو نيز مانند افلاطون در ). Philo, 1987: vol. 7,  pp. 102-104(برخوردارند 
و شجاعت را برخورداري از  ).Dillon, 1977: p. 148(عدالت را به خورشيد تشبيه ميكند 

اگر روحي از بصيرت و . عقل براي سودرساني به خود، جهان و انسانهاي ديگر ميداند
د باشد، شجاعت خِوار شمردن همه چيز، جز عقل و معرفت را در خود من حكمت بهره

را سلطان  در جايي ديگر، او تقوي، يا تقدس). Philo, 1987: vol. 7, p. 159(يابد   مي
فضايل اخلاقي معرفي كرده و حكمت را ذيل آن قرار داده و در جايي ديگر، نوعدوستي را 

هدف از اين فضايل، پيروي انسان از ). Ibid: p. 150(تاج تقوي و پارسايي دانسته است 
بعقيدة فيلون، خدا خود را الگوي عالي براي انسان معرفي . خدا و شبيه شدن به اوست

روح انسان از خدا نشئت گرفته و با همانندي . كرده و فضيلت، ابزار پيروي انسان از خداست
  ).Ibid: p. 192(او ميگردد با او، فضايلي چون زيبايي، نيكوكاري و عدالت، ذاتي وجود 

او تقسيم فضيلت به سه حوزة نظر، عمل و انگيزه كه نخستين بار توسط اسپوزيپوس 
مطرح شده بود را پذيرفت و جلوة برجستة هر يك را بترتيب سه شيخ بزرگ يهودي، 

او معتقد است هر سة اين مشايخ گرچه جامع . يعني ابراهيم، اسحاق و يعقوب معرفي كرد
ت را در خود دارند، اما بطور ويژه هر يك مظهر يكي از اين صفات عالي هستند اين صفا

)Ibid, p. 150 .(  
پلوتارخ نيز مانند فيلون و نوافلاطونيان، برترين فضيلت اخلاقي را تلاش براي   

از ديدگاه او فضايل اخلاقي همانند . تعريف كرده است) مناد(همانندي با واحد متعال 
او مانند ارسطو دو . بزاري هستند كه با آن انسان به خدا نزديك ميشودحكمت و عدالت، ا

بعد عقلاني و غيرعقلاني روح را ميپذيرد اما برخلاف ارسطو كه فضيلت برتر را حالتي 
ميداند و ) Dynamis(يا قوة ) Virt(ميان دو حد افراط و تفريط ميداند، فضيلت را يك نيرو 

يي از اذَوات نامركب چون سياهي و سفيدي   ضيلت، آميختهف«: آن را اينگونه تعريف ميكند
نيست،  12و  4ميان اعداد  8يي ميان مشمول و مشتمل چون عدد  نيست، فضيلت، واسطه

يي ميان حد افراط و تفريط يعني خير و شر نيست، بلكه فضيلت  فضيلت، واسطه
ين تعريف البته در ا. »كنندة تمام عناصر غيرعقلاني توسط روح عقلاني است هماهنگ

  . نفوذ عقايد فيثاغورثيان نيز مشهود است
پلوتاريخ معتقد بود انسان، محصول آميختگي روح و جسم است؛ بهمين دليل هم 

فضايل جسم، رفع نيازهاي  .فضايل جسماني بايد رعايت شود و هم فضيلتهاي روحاني
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سلامتي ميكند و غريزي و شهواني در حد اعتدال است كه ايجاد نيرومندي، زيبايي و 
از اينرو در فلسفة او قرباني كردن فضايل . فضيلت روح، عدالت، اعتدال و حكمت است

 ).Dillon, 1977: pp. 194-197(جسم براي تعالي روح، كاري بيهوده و بيثمر است 

 گيري نتيجهجمعبندي و 

 ديني ملاتأهاي دوم پيش از ميلاد تا دوم ميلادي، در تاريخ تفكر و ت در حوالي سده
نظري انسان، مكتب فلسفي جديدي پا به عرصة وجود نهاد كه بيش از آنچه باني  ـ

هاي معرفتي و فلسفي در  آموزهي نوين و اصيل باشد، حاصل تفسير و تلفيق ها آموزه
م مكتب افلاطوني ميانه اين نظام فلسفي كه با نا. هاي رايج فلسفي روزگاران خود بودنظام

ي ديني و تبيين ها آموزهپاية  هاي نظري خود را بر نديشهشود، بنيان اشناخته مي
چون تبيين مسئله يگانگي و تعالي ذات باري واحد، خداي همموضوعات مهم الهياتي 

خالق، موضوع خلق جهان و تبيين وجود شر در آن، هبوط روح، معرفت عقلاني و نجات و 
  . رستگاري انسان مبتني ساخت
هاي فلسفي آشكار نمود كه در اين برهة  رسي مباني و انديشهكندوكاو در تاريخ فلسفه و بر

تاريخي كه عصر رويارويي مكاتب مختلف فكري و ديني از شرق و غرب جهان باستان در 
مĤبي، بويژه در اسكندريه مصر بود، مكاتب فلسفي اساساً ديني بودند و  جغرافياي گستردة يوناني

هاي گوناگون  ا، ايجاد تعامل و توافق ميان آموزهمهمترين دغدغة انديشمندان و متفكران آنه
الهياتي بود كه در سراسر منطقه رواج داشت؛ از يكسو، تأملات يكتاپرستانه كه از مرزهاي 
ديني ـ نظري ايرانيان و در پرتو تعاليم زرتشت برخاسته بود، و بر وجود خداوندي برين بعنوان 

ينش تعليم ميداد و از سويي ديگر، آموزة تعالي سرمنشأ هستي، و در عين حال مؤثر در امر آفر
خداي برين و تبيين امر آفرينش بدست خداي فرودست كه توسط افلاطون در جهان يوناني 
مطرح شده بود، و البته تأملات ثنوي گنوسي كه در جهت ديگر اين جغرافياي فكري قرار 

اين . اركردي قائل بودداشت و ميان خداي برين و خالق جهان تمايز و تقابل وجودي و ك
موضوعات جملگي نياز به تفسير و تعبيري جديد داشتند تا بتواند يك جهانشناسي و 

شناسي متقن و قابل درك براي انسان عصر خود ارائه دهند تا در پرتو آن، ساحت  فرجام
  .وجودي انسان تعريف شود و زندگي و مرگ او نيز معنا گردد
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ني ميانه شكل گرفت و تلاش نمود دوگانگي ذات در اين فضاي فكري، مكتب افلاطو
الوهيت در دو مفهوم خداي باري و خالق جهان، دوگانگي خاستگاه روحاني و مادي انسان 

شناسي را با محوريت آموزة نجات و رستگاري انسان از  و فرجام جهانشناسيو هبوط روح، 
ه تدوين نمود، بعدها در آنچه مكتب افلاطوني ميان. طريق معرفت عقلاني را تبيين نمايد

افلاطوني نضج و كمال يافت و در دين نوساية مكتب نوظهور فلسفي ديگري با نام مكتب 
  .ي ديني آن گرديدها آموزهگيري كلام الهياتي و تبيين جب شكلنوظهور مسيحي، مو

نوشتها پي
 

 او. شودنوافلاطوني شناخته مي تب فلسفةسس مكؤآمونياس ساكاس در تاريخ فلسفه بعنوان م .1
داراي تأملات نظري و تفكرات خاص فلسفي در برغم پرورش فكري در مكتب افلاطوني ميانه، 

فلسفي او از نظر  هاي هاي فلسفي اين مكتب است، چنانكه انديشه آموزه زمينة تفسير و ارتقاي
بررسي آن در اين ود است و هاي انديشمندان پيشين خ از انديشه تر تر و متفاوت نحلة فكري پخته

  .گنجدمقوله نمي

به نام خدايي كه «: اين دو وجه از الوهيت را اينگونه تعريف ميكند ا�������سافلاطون در رسالة . 2
بنظر ميرسد در اين عبارت واژة . »علتّ همة اشياء حال و آينده است و به نام پدر كه رهبر آن است

  ).Plato, 1975: vol. 10,  p. 326(ر دلالت بر صانع دارد خدا اشاره به واحد متعال و كلمة رهب

نيان و گنوسيان دربارة ماهيت انسان و خاستگاه دوگانة روحاني و جسماني او ديدگاه افلاطو 3.
  .بدان خواهيم پرداخت» شناسيانسان«يكديگر دارند كه در مبحث  هاي اساسي باتفاوت

ل تركيب ذرات مادي ازلي يعني هاني همگي حاصدر مكتب فلسفة اپيكورس، اشياء و اجسام ج .4
پيدايي  ها علت فاعلياتم. فتن اتمها، آنها نيز نيست و نابود ميشوندها هستند و با از ميان راتم

با حركت و . نداي حركت و سكون و تركيب و آرايشو دار  ازلي و ابدي جهان و اشياء هستند، آنان
 ند و با سكون و فروپاشي آنان اشياء نيز نابود ميشوندتغيير آرايش آنها، اشياء جهان شكل ميگير

)Diogenes Laertius, 1970: vol. 1, p. 569.(  
در فلسفة رواقي خدا يعني اصل واحد عقلاني، جهان و اجسام را از يك مادة بيشكل ازلي آفريده و آن را . 5

دانند كه جوهر ذاتي خدا و تمام مي» آتش«رواقيان اين مادة اوليه را . با مشيت تامه خود اداره ميكند
 ).Cicero, 1972: vol. 19, pp. 223-224(اشياء است؛ بهمين دليل آتش را عاليترين اثير ميخوانند 

 ،بر قاعدة اختلاط كامل اجرام بنا ،ست در جهان نفوذ كرده و هنگام خلق اجسامآتش كه جوهر خدا
  ).Copleston, 1962: vol. 1, pp. 132-133( با عناصر آن يكي شده است
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در آخر نيز، همة اشياء بسوي او بازگشته و در او حل ميشوند، از اينرو جوهر همة اشياء آتش است و از آنجا 
از اينرو، خداوند . كه آتش عاليترين اثير و داراي عقل است، خدا بوسيلة آن جهان و اشياء را اداره ميكند

از اين ). Cicero, 1972: vol. 1. pp. 223-224(رد اجسام حضور دا  خارج از جهان نيست و در تمامي
  .ديدگاه، رواقيان را ميتوان نخستين انديشمندان نظرية وحدت وجودي بشمار آورد
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